
نفس هم با این و . شودبه صورت اصل مفهومی واقعیت  و اصل استحاله اجتماع نقیضین ارائه می

 .(109، ص 9731 جوادی آملی،. ک.ر) .واقعیت هماهنگ است

 بح عقليسن و قُحُ 2-2-2

ها توانایی تمییز انسان یهمه. علوم فطری است یتشخیص كلیات فضایل و رذایل نیز بر عهده

گویی، شجاعت، ایثار، عدالت و اند كه راستدر طول تاریخ، همگان تصدیق كرده. نیك و بد را دارند

-خداوند در قرآن كریم می. برداری و ظلم به دیگران، بدگویی، كلاهها خوب است و دروغمانند این

 :فرماید

                           

  .(8و3 /شمس. )«ایمنیكی و بدی را به انسان الهام كرده»

قد شدند كه كارها فی معتزله معت. آغاز شد« حسن و قبح عقلی»ی معروف اصل مطلب از مسئله

حد ذاته یا دارای حسن ذاتی است و یا دارای قبح ذاتی، و عقل انسان نیز آن حسن یا آن قبح را درک 

 .تواند جدا از عقل باشداسلام نمی منماید، چون حكجا حكم اسلامی را كشف می كند و از اینمی

كند و حسنِ عدالت را درک می عقل، حسن عدالت: گفتند. ی عدل و ظلم بودشاه مثََلشان مسئله

كسی حسن را برای عدالت قرار نداده، همان طور كه خاصیت جفت بودن . ذاتی است و قراردادی نیست

توانسته جفت باشد، بوده كه می 4كسی قرار نداده است؛ یعنی این جور نبوده كه یك  4را برای عدد 

جفت بودن  4ی ذات یمه كردند، بلكه لازمهتوانسته طاق باشد، بعد آمدند جفت بودن را به آن ضممی

، ص 9787مطهری، . ک.ر) .جا كه وجود دارد جفت هم هستدر دنیا وجود ندارد، یا آن 4یا . است

399).  

این كار عدالت . رویم سراغ كارهاحال می. بح ظلم هم چنین چیزی استسن عدل و قُحُ: گفتند

آن كار ظلم است و چون ظلم است . افق با آن استاست، پس حسن دارد، پس حتماً حكم اسلام هم مو

 .(همان) دهد پس قهراً منهیٌ عنه استپس قطعاً قبیح است، و چون خداوند قبیح را اجازه نمی

اصلاً اشیاء حسن و قبح ذاتی ندارند و عقل هم در این جور مسائل دركی ندارد، : اشاعره گفتند

ر كند، چون او امر كرده خوب است نه چون خوب است حسن و قبح ها شرعی است؛ هرچه را كه خدا ام

. او امر كرده، و هرچه را خدا نهی كند، چون خدا نهی كرده بد است نه چون بد بوده خدا نهی كرده است

اش تقدم دارد بر امر هرچه خدا، امر كرده، چون خوب بوده خدا امر كرده است، پس خوبی: معتزله گفتند



نه، هرچه كه خدا امر كرده، چون خدا امر كرده است : و اشاعره گفتند. خداستخدا، و خوبی آن علتِ امر 

در نهی هم همین . گوییم این كار خوب است، یعنی خدا امر كردهو امر خدا علت خوبی است؛ وقتی ما می

 .(391همان، ص. ک.ر) شودمطلب تكرار می

مستوی الخلقه »با وصف  انسان چون در متن آفرینش خود از این آگاهی بهره دارد، همراه

 : ، مورد سوگند خدای سبحان است«بودن         ( . 3شمس، آیه ) ،استوای خلقت نفس

مستوی »نفس چون . نظیر استوای خلقت بدن نیست تا با كم یا افزوده شدن یك انگشت، كم و زیاد شود

 : شودور و تقوا نیز برخوردار میاست، از جهت نظر و عمل، از الهامات الهی به فج« الخلقه    

          ( 8شمس، آیه). 

 :بح ذاتى عبارت است ازسن و قُویژگى حُ

 .اصطلاح خودكفاسته ب خرد در حكم خود مستقل و -9 

و ( عدل)درک موضوع  تعلیل خارج از اركان قضیه است و تنها نیاز ازخرد در حكم خود بى -1 

اذعان به نسبت  كافى در( گیردآن بانفس والا سرچشمه مى یكه از مقایسه)و نسبت ( حسن) حمولم

 مانند كل از جزء ؛در عقل نظرى است ن قضایاى اولیهأقضایاى عقل عملى ش ن این نوعأاست و ش

 .(17، ص9730سبحانی، . ک.ر) .بزرگتر است

ها و بخشی از آن التزام عملی ها و نیستدین اسلام فطری است و بخشی از دین، اعتقاد به هست

های دین، مثل اعتقاد به خدا و ابدیت خواهی، ها و نیستدها و نبایدهاست همان طور كه هستیبه با

های نفس است كه خدا به وی فطری انسان است، بایدها و نبایدهای دین نیز فطری است؛ یعنی خواسته

 : لذا خداوند فرمود .الهام كرده است

                            

فجور قسم به نفس انسان و آن كس كه او را مستوی و بدون نقص بیافرید و به او »

 .«و تقوا را الهام كرد

          :های معین دارد، چون نفرمودها و خوبیبر اساس این آیه، انسان یك سلسله بدی

 : بلكه فرمود تقويالفجور و ال          یكارهای انسان روا نیست چنان كه همه یلذا همه 

پس انسان دارای . بلكه بخشی از كارها برای او روا و بخشی نارواست. روا نیستناكارها برای انسان 

 .فجور و تقواست و این فجور و تقوا همان بایدها و نبایدهای فطری است



آن را از راه  یایدها و نبایدها، همان فجور و تقوای نفس است كه خدا اصول اولیهی بریشه

آن خطوط، اعم از اصلی و فرعی را، تبیین فرموده  یالهام غیبی به انسان یاد داده و با وحی نازل همه

ه یعنی فجور و تقوایت را به خوبی برای تو توجی. فطرتت را بگیر: گویداست؛ لذا خطاب به او می

از آب : چنان كه به گیاه تشنه بگویند. ذاتی تو هماهنگ است یكردیم، آن را مغتنم شمار كه با خواسته

برداری كن تا عطشت را برطرف كند و از سمی كه در كنار تو گوارای كه در كنار آن هستی بهره

 .(937-931، ص9783جوادی آملی،  .ک.ر) .خشكانداند پرهیز نما كه تو را میریخته

ی شمس با اشاره به آفرینش روح انسان و این كه خلقتش مستوی و معتدل است، در سوره

 : فرمود         گاه در بین استوای خلقت جان آدمی، فرمودآن :              

ان آدمی به همین الهام اوست، به ج یدر واقع تسویه. خدا نفس انسان را با فجور و تقوا ملهم ساخت

: به عبارت دیگر. طوری كه اگر انسان فجور و تقوای خود را نداند، نفس او موجودی ناقص الخلقه است

وی سعادت و شقاوت خویش است و الهام صواب و ناصواب به  یاعتدال خلقت انسان به آگاهی از مایه

  .یل آفرینش او خواهد بوددو تع باعث تسویه

كرد، هرگز جان آدمی خدای متعالی نفس انسان را به زشتی و زیبایی خود نفس آگاه نمیاگر 

 . شدبود، بلكه همواره گرفتار نقص جهل و عیب نادانی میمستوی الخلقه نمی

پس خداوند نفس انسان را آگاه به حسن و قبح فطری خلق كرد؛ به طوری كه از هنگام ولادت 

خواهد و به چه سمت باید داند كه چه میعلم حضوری آگاه است و میاز صلاح و فلاح فطری خود با 

 .برود

چه در اعتدال آفرینش روح آدمی مؤثر است، آگاهی فطری انسان از چیزی است كه برای او آن

چه آن چه در جهان بد است، یا بد یا خوب است و برای جان او زشت یا زیباست، نه مطلق آگاهی از آن

 . در جهان خوب است              یعنی زشتی نفس و زیبایی وی را به او الهام كرد .

وسط شریعت به طور چه را كه خداوند به طور الهام و اعلام شهودی به او آموخت، همان را تسپس آن

 .(123-122ص جوادی آملی،. ک.ر) .تفصیل بیان كرد

 : مودفر( )چنان كه حضرت امیرالمؤمنین 
 


